
    شهر سبز

 نسرين ايراني ����

 شكر ايزد كن كه نوروزي دگر آغاز شد

 چشم جان مدهوش اين زيبايي و اعجاز شد

 يا محول حول والاحوال، اين گفتار دوست

 ها ماند و طنين انداز شددر سكوت چشمه

 پيچد، دل انگيز است عيدبوي نرگسزار مي

 !!ي مرغ مهاجر ساز شددر پريشان، نغمه

 شهر بيشاپور و زيبا گنبد سيد حسين

 دشت برم از سبزه و گل، جمله چشم انداز شد

 تنگ چوگان، غار شاپور و نقوشي دلربا

 ها طناّز شدآب خيرات از هجوم سبزه

 هاي مستبوي عيد و بوي بابونه، شقايق

 شكر ايزد كاينچنين درهاي رحمت باز شد

 6صفحه  �               1222شماره    �سال هفدهم              �                                        
 روزنامه

  90اسفند         25شنبه     پنج هنري -ادبي 

    انگار تب دارد غزل

    لاله ايرانيلاله ايرانيلاله ايرانيلاله ايراني    ����
 هايت مال من باشديكسال ديگر دست

 شايد غزل تعبيري از امسال من باشد
 ها را توي دستانمتف كن تمام لحظه

 بايد كه تعبير بدي در فال من باشد
 گريد غزل، حال بدي داردانگار مي

 اين درد بايد تا كجا دنبال من باشد
 ميرمام، تب دارم و هر روز مييخ كرده

 خبر از حال من باشدچشمات شايد بي
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 يك روز و يك شب، هر چه بود و هر چه خواهد بود
 فرسوديك دل شكستن، يك هنر قلبي كه مي
 يك عقده و صد آفرين و هر چه باداباد

 احساس و شعري از قلم افتاديك سال بي
 اي كهنه چه بد كردممن لابلاي ضجه

 انگار تب دارد غزل، تب دارم و سردم
 هي اشك پشت اشك هي باراني از فرياد

 هاي خوب و هي ايماني از فريادهي حرف
 يك فال حافظ، يك غزل امروز كم دارم

 يك بيت ناب و عكسي از ديروز كم دارم
6 

 ميردگريد غزل، يكسال مييكسال مي
 گيرممن شاعرم دست غزل را باز مي

 معرفي كتاب
 »ي گـل بوسـوني    زير بنه«

ــعرهاي       ــه ش ــن مجموع اولي

دار اسـت   محلي لطفعلي بهره

صفحه به وسيله    208كه در 

انتشارات تـأمين قـم منتـشر        

 .شده است

اين مجموعـه كـه بـه لهجـه          

ــروده      ــازروني س ــيرين ك ش

شده، شامل آداب و رسـوم،   

-ها، غذاها و صنايع دستي كازرون مـي    دعاها و ضرب المثل

 .باشد كه به بازار كتاب عرضه گرديده است

توانند براي تهيه اين كتاب به كتابفروشي نـشر  علاقمندان مي

چهـارراه  (، كتابفروشـي سـيروس      )خيابـان شـريعتي   (امامت 

خيابان شهيد    -چهارراه ارشاد  (، نوشت افزار سعيد )مخابرات

 .در كازرون مراجعه نمايند) پهلواني

از همين كتـاب جلـب      »چارشمبه سوري «نظر شما را به شعر 

 :نماييممي

 

 

 

 

 

 

 
 !چارشمبه سوري

 چه روز و روزگاري داش! چارشمبه سوريم خدا
 شدن وخ بچاها، زمسونَم باهاري داشجهم مي

 گرفُ تا آسموني كه تشَ گُر ميتو دلِّ هر كوچه
 زدن، مرد و زنا، پير و جوِوندور و برِش شپَ مي

 ديد يكي، انگاره تير شاهاب ميااَ تهَ كوچه مي
 تنگي رو تَشاها، وختي ميزدن سيش بچهشپَ مي

 ترسي اَ جونششه، حيف كه ميديمي يم تا شير مي
 رسي اَتُمبونشپري تشَ ميوا ترس و لرز وخ مي

 :تنگي رو آتش، يه دفهي ميگف ايطوهر كي مي
 !زردي مو باشه سي تو، سرخي تو باشه سي مو

 زدن وا كل وا هوزنا ميون خوناها، شپَ مي
 قرار و آروم خُ نبي، ميون مردم د اُو شو

 زنا ميونِ گذرا: ساعتي بهد تو تاريكي
 ي ديوار پشت دراسي فال گوشك ويميسيدن، گوشه

 شهُ رد رهگذريفال گوشكَم چه فالي بي، وخ مي
 فهميدن، سي شوُ ميا خواسگارياَ حرف او مي

 رفتن تو چادرقاشغُ زني عالَمي داش، وخ كه مي
 ي باقرزبون ننهمهلوم نبيِ كلَ صفرن؟ يا بي

 ديد كاسه تو دس، قاشغ زني يواش ميااَ دور مي
 زك، اُي بده در راه خدا پشت درا قاشغُ مي

 ميگه رسم و روسوم ما بيده) لطفهلي(اينوُي كه 
 ديدهتو كازرون رفته اَ ياد، اينوي كه چيش ما مي

    منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم 
لطفاً جهت چاپ آثار در اين صفحه، مطالب خود را با خط                

، با ذكر نام و نام خانوادگي، سن و          )ترجيحاً تايپ شده  (خوانا  
تلفن تماس در يك روي كاغذ نوشته و به دفتر روزنامه ارسال        

 .شوندضمناً مطالب ارسالي،  برگشت داده نمي. نماييد
 

 محمدعلي اصلاح پذير:  هنري -كارشناس سرويس ادبي 

    پرورم در دلپرورم در دلپرورم در دلپرورم در دلتو را ميتو را ميتو را ميتو را مي

 نيلوفر دهقاني ����

 دلم تنگ است

 هاستدلم افسرده از بي همزباني

 نالدپرنده بال در خون دارد و آشفته مي

 ترين، آواي دل داردغزل غمگين

L 

 چه غمگينم

 بينممن اين دنيا بدون عشق مي

 و در ويرانسراي ساكت و خاموش

 چينمهاي خشم ميتو را از بوته                      

 پرورم در دلتو را مي

 تو را اي شمع هر محفل

 كه تا روزي بياسايم كنارت آشنا گردم به تو

 ساحلشايد رها گردم ز امواج مهيب بحر  بي

    سكوتي تلخسكوتي تلخسكوتي تلخسكوتي تلخ
 ساناز چابك  ����

از چه بگويم؟ از سكوتي تلخ؟ از سكوتـي  

اي نگين، آن ستاره.  كه فرياد نگين است

فروغ ماند؟ يا حجمي از هياهـوي  كه بي

-ما شدن كه در شب تكراري كوچه مي

 .ها محو شودرود تا در دوردست

اي بنويسم كه بي مسافر ماند و   از جاده

هاي كور؟ از دل خوش كرد به گذر بوف

-واژگان گنگ و مبهمي كه بر سر سفره

-هاي شب، لحظه به لحظه مهمان ثانيه

 هاي فنايي هستند؟

ي من چه دانم روح خستهدانم، نمينمي

خواهد؟ دستان گرم يـا چشـمـان        مي

 مست؟

 خداي آبها
    آناهيتا خورشيديآناهيتا خورشيديآناهيتا خورشيديآناهيتا خورشيدي  ����

 جام شراب را زمين گذاشت

 شرابي در كار نبود

 ولي مست شد،

 !از نو متولد شد

 گنجيدهايم هم نميحتي در خواب -

 ...!كندآب تو را مست 

 وقتي خداي آبها تو باشي: گفت

 ام كافي استاي آب براي مستي هزار سالهتنها جرعه
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 ...! تا به امروز، هر روز ميلاد من است


